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صعـــود باورنکردنـــی تیـــم ملـــی فوتبـــال بـــه 
جام جهانـــی ۹۸ تبدیـــل بـــه یـــک خاطـــره جمعـــی 
بـــرای ایرانیـــان شـــده؛ خاطـــرای شـــیرین کـــه بـــا 
وجود گذشـــت ۲۶ ســـال از آن مســـابقه عجیب در 
گاه  ورزشـــگاه ملبـــورن ســـیتی، هنـــوز هـــم ناخـــودآ
خیلـــی از هـــواداران بـــا یـــادآوری آن، گل از گل شـــان 
می شـــکفد. خاطـــره ای کـــه نه تنهـــا هـــواداران 
فوتبـــال بلکـــه مـــردم ایـــران را بـــه وجـــد آورد و 
بـــرای شـــادی و پایکوبـــی بـــه خیابان هـــا کشـــاند.

از آن ظهـــر تاریخـــی کـــه پـــس از ســـوت پایـــان 
ــتیلی اشـــک  ریزان داور  ــد اسـ ــاندرو پـــل، حمیـ سـ

مجارســـتانی را در آغـــوش کشـــید و فوتبـــال 
ــاره توانســـت راهـــی  ــال دوبـ ــران پـــس از ۲۰ سـ ایـ
نـــی شـــود، نزدیـــک بـــه ســـه دهـــه  جام جها
می گـــذرد و فوتبـــال در ایـــن مـــدت ۴ بـــار دیگـــر هـــم 
راهـــی جام جهانـــی شـــده، بـــا ایـــن حـــال هیچ کـــدام 
از صعودهـــای بعـــدی نتوانســـت هیجـــان و شـــوری 
کـــه تســـاوی برابـــر اســـترالیا و گرفتـــن بلیـــت صعـــود 

بـــه فرانســـه بـــه وجـــود آورد را تکـــرار کنـــد.
گرچـــه شـــکل حماســـی صعـــود بـــه جام جهانـــی ۹۸ 
در مانـــدگاری ایـــن نســـل ســـهم زیـــادی داشـــت تـــا 
شـــیرینی و حـــس غـــروری کـــه از بغـــل پـــای خـــداداد 
عزیـــزی بـــا آن گـــزارش ویـــژه جـــواد خیابانـــی هنـــوز 

زیـــر زبان مـــان باشـــد.
ایـــن ســـکه امـــا دو رو دارد؛ روی خـــوش آن، تیمـــی 

پرســـتاره و اســـم و رســـم دار از خـــط دروازه تـــا نـــوک 
حملـــه بـــود؛ تیمـــی کـــه همچنـــان نســـل طلایـــی 
فوتبـــال ایـــران نامیـــده می شـــود و در ۲۶ ســـال 
گذشـــته زمانـــی نبـــوده کـــه تیم هـــای ملـــی از لحـــاظ 
کیفـــی و محبوبیـــت بـــه آن تیـــم نزدیـــک شـــوند. 
ــتند روزی را در  ــا، توانسـ ــا حداقل هـ ــه بـ ــلی کـ نسـ
ــود  ــا وجـ ــه بـ ــد کـ ــران ثبـــت کننـ ــال ایـ ــخ فوتبـ تاریـ
گذشـــت نزدیـــک بـــه ســـه دهـــه، همچنـــان خاطـــره 

آن زنـــده اســـت.
روی تلـــخ ســـکه امـــا آنجاســـت کـــه بـــا وجـــود 
گذشـــت ۲۶ ســـال هنـــوز هیـــچ کـــدام از نســـل های 
تیـــم ملـــی نتوانســـته کـــه مشـــابه آن اتفـــاق را تکـــرار 
کنـــد. بـــا توجـــه بـــه دوبرابـــر شـــدن ســـهمیه ها، 
تیـــم ملـــی گرچـــه راحت تـــر و کم دردســـرتر راهـــی 

جام جهانـــی شـــده امـــا هیچ کـــدام از تیم هـــای 
نســـل بعـــدی نتوانســـته اند خاطـــره ای بســـازند 
کـــه حماســـه ملبـــورن زیـــر ســـایه آن محـــو شـــود!
عـــلاوه بـــر مقایســـه بازیکنـــان دو تیـــم )تیـــم 
۹۸ میـــلادی و تیـــم فعلـــی(، نتایـــج هـــم نشـــان 
می دهـــد کـــه تیـــم ملـــی فعلـــی همچنـــان پشـــت 

ســـر نســـل طلایـــی ۹۸ اســـت.
تـــازه بـــودن نوســـتالژی ۸ آذر ۷۶، گویـــای ایـــن 
واقعیـــت اســـت کـــه تیمـــی کـــه در ملبورن ســـیتی 
ـــا شگفتی ســـازی، آخریـــن بلیـــت جـــام جهانـــی  ب
فرانســـه را بـــا ثبـــت تســـاوی برابـــر اســـترالیا 
رزرو کـــرد، بـــه زعـــم بســـیاری جلوتـــر از ســـایر 
تیم هـــای مـــا در ادوار مختلـــف جام هـــای 

جهانـــی اســـت.

به بهانه یک 
حماسه تاریخی

»تیمــی« 
کـــــــــــــــه 
تکــــــــــرار 
نشــــــــــــد

سعید احمدیان
روزنامه نگار

 نفرین شدگان استرالیایی عاقبت بخیر نشدند

بازندگان ملبورن؛ 26 سال بعد!

 

خبـر درگذشـت »تـری ونبلـز« از ایـن جهـت 
باورکردنـی نبـود کـه گمـان نمی کردیـم ۸۰ سـالش 
شـده باشـد. بـرای بسـیاری از مـا هنـوز آن مـرد 
فربـه بـا موهـای پرپشـت و صـورت گل انداخته بود 
کـه روی نیمکـت اسـترالیا می نشسـت. او قبـل از 
اینکـه سـرمربی اسـترالیا شـود سـکاندار بارسـلونا 
و تیـم ملـی انگلیـس هـم بـود، بعـد از اسـترالیا هـم 
در کریسـتال پـالاس و لیـدز مربیگـری کـرد، حتـی 
۲۰۰۶ دستیار سرمربی تیم ملی انگلیس هم شد 
ولـی مـا هنـوز آن قـاب قدیمـی را در ذهن داشـتیم، 
ونبلز و ۸۰ سـالگی؟! روحش در آرامش، جایی در 
خاطـرات خـوب فوتبالـی مـا دارد. از ۸ آذر 13۷۶ 
تـا امـروز راه درازی آمده ایـم. کودکـی کـه آن روز 
بـه دنیـا آمـد امـروز شـمع ۲۶ سـالگی اش را هـم 
فـوت کـرده امـا بـرای نسـل مـا همیـن دیـروز بـود، 
همیـن یـک دقیقـه پیـش بـود کـه مـا بـه خیابـان 
ریختیـم، بزرگ تریـن جشـن خیابانـی را در آغـوش 
هـم گرفتیـم، هیـچ کـس غریبـه نبود، مـا یک ملت 
بودیـم کـه بـا تمـام قلب مـان داشـتیم شـادمانی 

می کردیـم.
بـدزاده، محمـد خاکپـور، نعیـم  احمدرضـا عا
سعداوی، افشین پیروانی، مهدی پاشازاده، حمید 
اسـتیلی، کریـم باقـری، مهـدی مهدوی کیـا، رضـا 
شـاهرودی، خـداداد عزیـزی، علـی دایـی، ابراهیـم 
تهامی، علیرضا منصوریان و علی اکبر استاداسدی 
در آن بازی برای ما به زمین رفتند. اما حتی آنها که 
روی نیمکت نشستند، حتی جواد خیابانی که آن 
بـازی را جاودانـه گـزارش کـرد هـم بـرای ایـران بـازی 
کردنـد، همـه آن روز یـک تـن شـدیم، حتـی والدیـر 

ویـرا بـا آن سـیگار لای انگشـتانش ایرانـی شـد.
امـا ۲۶ سـال بعـد از آن روز بازیکنـان اسـترالیا کـه 
الان مثـل سـتاره های مـا مـو سـفید کرده انـد کجـا 
هسـتند؟ ایـن یادداشـت مـروری اسـت بـر روزگار 

فعلـی 11 بازیکنـی کـه آن روز باشـکوه بـه خاطـره 
مشـترک ایرانیـان تبدبـل شـدند!

مـارک بوسـنیچ: صحنـه ولـو شـدن او بعـد از گلـی 
کـه خـداداد عزیـزی بـه ثمـر رسـاند، بـدون شـک 
یکـی از شـیرین ترین لحظـات زندگـی ورزشـی هـر 
ایرانـی اسـت. دروازه بانـی خـوش چهـره، آرام و 
باوقار که در یک برهه شـاگرد الکس فرگوسـن در 
منچسـتریونایتد شـد، برای چلسـی هم بازی کرد، 
هرچنـد انـدک. امـا همیـن آمار نشـان می دهد تیم 
مـا مقابـل چـه بازیکنانـی ایسـتاد و درخشـید. او 
حـالا یـک مفسـر تلویزیونـی اسـت، در شـبکه های 
مختلـف فوتبـال تحلیـل می کنـد و احتمـالاً در 51 
سـالگی حتـی دوسـت نـدارد آن دیـدار در کریکـت 

گرانـد را حتـی از ذهـن بگذرانـد!
کـرگ مـور: مدافعـی کـه بـرای رنجـرز، کریسـتال 
پـالاس، بوریسـیا مونشـن گلادباخ و ... بـازی کـرد 
در جـام جهانـی ۲۰۰۶ بـه کرواسـی گل زد. او بعـد از 
بازنشسـتگی تـلاش کـرد بـه عنـوان یـک مربـی در 
فوتبـال فعالیـت کنـد. کـرگ مـور مـدرک لیسـانس 
مالـی را از دانشـگاه نبراسـکا-لینکلن و مـدرک 
کارشناسـی ارشـد را در مدیریـت بازرگانـی گرفـت 
و همینطـور در رشـته مدیریـت بازرگانـی مـدرک 
لیسـانس دریافـت کـرد. مـور در دانشـگاه های 
آمریکا مربیگری تیم های فوتبال را انجام می دهد 
و بیشـتر بـه عنـوان یـک مدیـر- مربـی دانشـگاهی 

شـناخته می شـود.
اسـتیو هـوارت: مثـل باقـی لشـکر اسـترالیا در 
آن عصـر در لیـگ جزیـره بـازی می کـرد. بـرای 
چارلتـون، بـرای کریسـتال پـالاس؛ یـک مدافـع 
سـختگیر و قـد بلنـد. او بعـد از بازنشسـتگی در 
سـال ۲۰۰3 بـه سـمت کار مـورد علاقـه اش یعنـی 
تأسـیس یـک باشـگاه فوتبـال رفـت و وسـترن 
یونایتد را در استرالیا راه انداخت. استیو به عنوان 
مدیرعامـل ایـن سـال ها وقـت زیـادی را صـرف 
توسـعه اسـتادیوم خصوصـی ایـن تیـم در حومـه 
غربی ملبورن کرده و معتقد اسـت با شـاگردانش 

در حـال سـاختن یـک رؤیاسـت.
الکـس توبیـن: از معـدود بازیکنانـی کـه آن روزهـا 
در اسـترالیا بـازی می کـرد. یکـی از باسـابقه ترین 
بازیکنـان ایـن کشـور کـه نزدیک بـه 1۰۰ بار پیراهن 
کانگوروهـا را پوشـید. او ایـن روزهـا در سـیدنی 
زندگـی می کنـد و در پنـج سـال گذشـته مدیـر فنـی 

تیـم فوتبـال نیوسـاوت ولـز بـوده اسـت.
اسـتن لازاریدیـس: وینگـر چـپ خلاقـی کـه در آن 
عصـر پاییـزی حسـابی آزارمـان داد و پایه گـذار گل 
دوم اسـترالیا شـد، بـرای وسـتهام بـازی می کـرد 
و سـال ۲۰۰۶ از تیـم ملـی خداحافظـی کـرد. او 
ایـن روزهـا بـه عنـوان یـک تاجـر در چنـد شـرکت 
کار می کنـد و می گویـد بـه هیـچ وجـه قصـد 
سـرمایه گذاری در فوتبال را ندارد. در توئیتر کمی 
فعـال و البتـه معتقـد اسـت بـه عنوان یکی از اولین 
بازیکنـان اسـترالیایی کـه بـه خـارج از کشـور رفـت 

راه را بـرای بقیـه بـاز کـرده اسـت.
5۴ سـاله، مدافعـی کـه بـرای  کـرگ فاسـتر: 
پورتثمـوث و کریسـتال پـالاس بـازی کـرد، سـال 
۲۰۰۰ از تیـم ملـی رفـت و حـالا در رسـانه ها فعـال 
اسـت. فاسـتر در اقتصـاد فوتبـال فـوق لیسـانس 
گرفـت و همینطـور در رشـته حقـوق مـدرک 
لیسـانس دریافـت کـرد. مدتـی مدیـر اجرایـی 
و مدیـر تجـاری تیم هـای فوتبـال شـد امـا شـاید 
بتـوان او را خاص تریـن چهـره ایـن تیم عنوان کرد. 
لازاریدیـس ایـن روزهـا بخش زیادی از زندگی اش 
را صرف پناهندگان کرده است، از پیگیری حقوق 
بومیـان تـا نگرانـی بـرای محیط زیسـت و تغییـرات 

اقلیمـی...
رابـی اسـلیتر: او را ببینیـد بعیـد اسـت بشناسـید؛ 
موهـای ریختـه، اضافـه وزن، کت و شـلوار رسـمی. 
بـه عنـوان کارشـناس در برنامه هـای تلویزیونـی 
ظاهـر می شـود. او بعـد از پایـان دوران فوتبـال 
زندگینامـه اش را در کتابـی بـا عنـوان »راه سـخت« 
نوشت. در یک برنامه تلویزیونی هم با هری کیول 

درگیـر شـد و حسـابی از خجالـت هـم درآمدنـد!
نـد زلیـچ: وقتـی مقابـل مـا بـازی می کـرد عضـو تیـم 
مونیـخ 1۸۶۰ بـود؛ بازیکنـی کـه در نـوع خـودش 
یـک مارکوپولـو بـود، در اسـترالیا، آلمـان، انگلیس، 
فرانسـه، ژاپـن، اتریـش، هلنـد و حتـی گرجسـتان 
لمـان سـاکن  هـم بـازی کـرد. زلیـچ بیشـتر در آ
اسـت، گاهـی در تلویزیـون بـه عنـوان کارشـناس 

ظاهـر می شـود، زمانـی وبلاگـی داشـت و دربـاره 
فوتبـال و اسـتعدادهایش می نوشـت و گاهـی 
بـرای دورتمونـد باشـگاهی کـه زمانـی بـرای آن بازی 

می کـرد اسـتعدادیابی می کنـد.
آئورلیـو ویدمـار: مثل یک شـاه ماهی مهارناشـدنی 
بـود. بازیکنـی کـه وقتـی روبـه روی مدافعـان ایـران 
قـرار گرفـت هـم بـرای اسـتاندارد لیـژ بـازی کـرده 
بـود، هـم فاینـورد تنریـف. داشـتن کوله بـاری از 
تجربـه بـه او می آمـد! بعـد از بازنشسـتگی در 
باشـگاه آدلایـد یونایتـد مربـی شـد، مربیگـری در 
تیم های ملی زیر ۲۰ و ۲3 سـال اسـترالیا را تجربه 
کـرد، در تیـم ملـی دسـتیار شـد و بعـد بـه سـنگاپور 
و اندونـزی رفـت و آنجـا روی نیمکـت نشسـت و در 
حال حاضر سرمربی ملبورن سیتی است. ویدمار 

ترسـناک بـود!
مارک ویدوکا: مهاجم بلندبالای استرالیا را بعدها 
در لیـگ برتـر زیـاد دیدیـم، بـه ویـژه در لبـاس لیـدز 
یونایتـد. او بعـد از پایـان دوران حرفـه ای بـه زاگـرب 
برگشـت، جایـی کـه ریشـه هایش آنجاسـت. او بـا 
لـوکا موردیـچ هـم نسـبت خانوادگـی دارد. ویـدوکا 
در زاگرب کافی شاپی به نام Non Plus Ultra باز 
کـرد و گاهـی همـراه پسـرش که در حوزه موسـیقی 

فعالیـت دارد، گیتـار می نـوازد!
هـری کیـول: سـتاره رفـت و برگشـت اسـترالیا کـه 
بـه مـا گل زد، بـا آن و موهـای بـور و شـوق جوانـی 
خطرناک تریـن مهـره هجومـی تیـم بـود. بـرای لیدز 
بازی می کرد، بعدها در لیورپول هم درخشـید، به 
گالاتاسـرای ترکیـه رفـت، در الغرافـه تـوپ زد و در 
ملبـورن هـرت کفش هایـش را آویـزان کـرد. او بعـد 
از خداحافظـی مربیگـری زیـر ۲3 سـال واتفـورد را 
عهـده دار شـد، در چنـد تیـم گمنـام دیگـر هـم روی 
نیمکـت نشسـت و در سـلتیک هـم دسـتیار شـد. 
کیـول بـرای اسـترالیا در جام هـای جهانـی ۲۰۰۶ و 
۲۰1۰ بـازی کـرد تـا آن حسـرت تاریخـی خیلـی روی 

دلـش نمانـد.
***

بـرای سـتارگان ایـران در آن دیـدار آرزوی سـلامتی 
می کنیم و روح درگذشتگانی چون مهرداد میناوند 
عزیـز کـه در آن سـفر بـا تیـم ملـی بـود و علـی اصغـر 
مانوسـی فر سرپرسـت تیـم هـم در آرامـش ابـدی. 
بـه امیـد تکـرار روزهایـی چـون ۸ آذر کـه دوبـاره بـا 

شـادمانی خیابان هـا را فتـح کنیـم...

احسان محمدی
روزنامه نگار

 بازخوانی اتفاقات یک شب تکرارنشدنی

جشن بدون کارت دعوت!

کریــم باقــری... دایــی... یــک فرصــت خوب... حالا پشــت مدافعــان... خداداد 
عزیزی... توی دروازه، توی دروازه.... گل، گل برای ایران...خداداد عزیزی..

ایــن جمــلات را بــه یــاد داریــد؟ اصــلاً مگــر می شــود آنهــا را فرامــوش کــرد؟ آنهــا 
حــالا بخشــی از حافظــه مــا شــده اند، شــاید بخشــی از خاطــرات را فرامــوش 

کنیــم امــا روزی کــه دوبــاره حــس غــرور کردیــم را هرگــز!
آن روزهــا مثــل ایــن روزهای مــان نبــود، حال مــان خــوب بــود و چشــم مان بــه 

ــد. ســاق های 11 مــردی کــه درون زمیــن می دویدن
همــان قــدر کــه فکــر کــردن بــه صعود با بردن اســترالیا در ورزشــگاه خانگی اش 
شــیرین بــود، تــرس از دســت دادنــش بــا تلخــی چندبرابــر همــراه بــود. در 
بازی هایــی مقابــل اســترالیا هــر دو روی ســکه را دیــده بودیــم؛ از شکســت در 
مقدماتــی جــام جهانــی ۷۴ و تلخ تریــن پیــروزی تیــم ملــی ایــران در ورزشــگاه 

آزادی تــا پیــروزی در مقدماتــی جــام جهانــی ۷۸...
می گوینــد هنگامــی کــه چیــزی را دوســت داشــته باشــید، می ترســید آن را از 
دســت بدهیــد و وقتــی تــرس از دســت دادن چیــزی را داشــته باشــید، آن را 

از دســت می دهیــد...
ــود کــه عاشــقانه دوســتش  ــی بعــد از ۲۰ ســال چیــزی ب ــه جــام جهان صعــود ب
داشــتیم و بــرای رســیدن بــه آن در روزهــای پاییــزی در فصلــی کــه بــه از دســت 

ــم. ــد اســترالیا را شکســت می دادی ــم بای دادن در آن عــادت داری
در بــازی رفــت بــازی بــا تســاوی یــک بــر یــک بــه پایــان رســیده و همــه چیــز بــه 
بــازی برگشــت کشــیده شــده بــود. جــو ســنگین ورزشــگاه، تــرس از حــذف یــا 
ــازی را بــد شــروع کنیــم کــه در همــان  هــر چیــز دیگــری باعــث شــد آن قــدر ب
ــا آئوریلیــو ویدمــار رودرروی هــم ببینیــم. می دیدیــم کــه  ابتــدا احمدرضــا را ب
بازیکنــان از دادن یــک پــاس ســاده هــم عاجــز بودنــد. اســتن لازاردیــس بــه 
راحتــی از ســمت چــپ نفــوذ می کــرد و بــا ارســال هایش دروازه مــان را تهدیــد 
ــه یــک  ــاز داشــت، ب ــه یــک تلنگــر نی ــی ب ــگار، تیــم مل ــه ان ــگار ن می کــرد امــا ان
اتفــاق کــه همــه متوجــه شــوند قــرار نیســت اتفــاق بــدی رخ دهــد و فقــط کافــی 
اســت بــدون اســترس بــازی کننــد. در چنیــن شــرایطی شــاید دیگــر مســائل 
فنــی خیلــی تأثیرگــذار نباشــد و همــه چیــز در ســایه روحیــه قــوی بازیکنــان قــرار 
می گیــرد، خونســردی عابــدزاده دقیقــاً همــان چیــزی بــود کــه می خواســتیم، 
هــر مهــار احمدرضــا شــوکی بــود بــه بازیکنــان تــا بفهمنــد هنــوز هیــچ چیــز 

تمــام نشــده اســت.
در دقیقــه 3۲ بــود کــه هــری کیــول گل اول کانگوروهــا را به ثمر رســاند. هرچند 
عقــب بودیــم امــا بــاور داشــتیم یــک گل را می توانیــم جبــران کنیــم. هرچنــد 

بازنــده بــه رختکــن رفتیــم امــا امیــدوار بودیــم...
3 دقیقــه پــس از شــروع نیمــه دوم، ایــن بــار آئورلیــو ویدمــار بــود کــه گل دوم را 
بــه ثمــر رســاند. درحالــی کــه ورزشــگاه کریکــت مملو از فریاد شــادمانی حریف 
بــود، در ایــران میلیون هــا نفــر پــای تلویزیون هــای خــود بهــت زده خوشــحالی 

ویدمــار را تماشــا می کردنــد.
۲ گل عقــب بودیــم، بــازی در زمیــن حریــف بــود و بازیکنان مــان ناامیــد بــه نظــر 
می رســیدند ولــی بــه آن نســل ایمــان داشــتیم، بــه آن نســلی کــه وجودشــان 
را بــرای پیــروزی تیــم ملــی می دادنــد، بــه آن نســلی کــه می دانســتند ارزش 
پیراهــن تیــم ملــی چیســت، بــه همــان نســلی کــه از دل جنــگ و خــون بــزرگ 
شــده بودنــد و نمی خواســتند تســلیم شــوند حتــی اگــر شــده ایســتاده بمیرنــد.
البتــه کــم کــم در حــال ناامیــد شــدن بودیــم کــه دیوانــه اســترالیایی بــه ســمت 
دروازه ایــران حملــه ور شــد و تــور دروازه را پــاره کــرد. توقــف در بــازی و حــرکات 
نمایشــی احمدرضــا عابــدزاده، روحیــه را بــه تیــم ملــی و امیــد تضعیــف شــده 

را بــه مــردم برگردانــد.
دقیقــه ۷1 بــود، خــداداد عزیــزی حرکتــی انفــرادی را آغــاز کــرد اما توپ او توســط 
مدافعان حریف قطع شــد، تهامی تلاش کرد حرکت خداداد عزیزی را ادامه 
دهــد ولــی دو مدافــع اجــازه پیشــروی بــه او را ندادنــد، بــا ایــن حــال در شــلوغی 
محوطــه جریمــه تــوپ بــه خــداداد عزیــزی رســید و او تــوپ را بــه کریــم باقــری 
داد تــا باقــری بــا ضربــه ای بــه دروازه حریــف یکــی از گل هــا را جبــران کنــد. حــالا 

کمــی خوشــحال تر و امیدوارتــر بودیــم.
روز شــنبه بود ولی تمام ایران در تک تک خانه ها، ادارات و شــرکت ها چشــم 
بــه تلویزیــون دوختــه بودنــد. دســت های مادرانــی در خانــه رو بــه آســمان بــود و 
پســرانی از جنــس مــردم در میــدان نبــرد، نفس هایــی در خانه هــا حبــس بــود و 
عــده ای در حــال جنگیــدن تــا آخرین نفس، بلند پروازی هایی در ذهن هایمان 

خطــور می کــرد و عــده ای در حــال نبــرد بــرای تحقــق رؤیاهــای یــک ملــت...
گاهــی نمی دانیــد مشــغول انجــام چــه کاری هســتید ولــی آنچــه انجــام 

می دهیــد، بهتریــن کار اســت. بــه ایــن مــی گوینــد: »الهــام«
دقیقــه ۷5 بــود، علــی دایــی پاســی در عمــق بــرای خــداداد عزیــزی ارســال کــرد، 
خــداداد عزیــزی هــم شــاید درســت مثــل خیلــی از ماهــا بارهــا در زندگــی اش 
ــزی  ــود امــا آن لحظــه می دانســت چــه چی ــد و شــک هایی شــده ب دچــار تردی
ــا تمــام ســرعتی کــه می توانســت تــوپ را برداشــت  می خواهــد. غــزال تیزپــا ب
و دویــد. آنقــدر دویــد کــه ایــن بــار نــه مدافعــان اســترالیا و نــه هیچ کــس دیگــر 
نتواننــد او را متوقــف کننــد، وقتــی بــه یــک قدمــی تحقق رؤیای یک ملت رســید 
و مقابــل مــارک بوســنیچ قــرار گرفــت، ضربــه اش را بــه شــکلی زد کــه ایــن بــار 
بوســنیچ و ۸۰ هــزار تماشــاگر آن را فقــط از نزدیــک تماشــا کننــد. حــالا ایــن مــا 
بودیــم کــه دوســت داشــتیم ســوت پایــان بــازی بــه صــدا دربیایــد. آن دقایــق 
پایانــی مثــل چنــد ســال گذشــت امــا تمــام وقایعــش لحظــه بــه لحظــه در ذهــن 
مــردم مانــده، از تعویــض تهامــی کــه ظهــر بــازی بــه همبازیانــش گفتــه بــود: 
»مــن ایــن تیــم را بــه جــام جهانــی می بــرم« تــا رفتــار عجیــب حمیــد اســتیلی کــه 

از خوشــحالی ســاندرو پــل را بــه آغــوش کشــید!
حــالا ایــران بــه جــام جهانــی رفتــه بــود، ســرود ملی مــان را هــو کردنــد، تــور 
دروازه مــان را پــاره کردنــد امــا ایــن ایــران بــود کــه در پایــان راهــی فرانســه شــد. 
مــردم بــدون کارت دعــوت، بــدون فراخــوان، بــدون تبلیغــات بــه خیابان هــا 

ــود... ــد شــده ب ــاره متول ــران دوب ــگار ای ریختنــد، ان

حسین باقرشاهی
روزنامه نگار


